
 السلام در منابع اهل سنت امام محمد باقر عليه 

 *علن جبتیی

 اشاره 
تــرین  ، به عنوان یکی از بزرگ ، پنجمین پیشوای شیعیان و فرزند امام زین العابدین   امام باقر 

شوند. در منابع اهل سنت نیز به شخصیت و مقام علمی ایشــان  های اسلام شناخته می شخصیت 
به خاطر دانش عمیو خود در علوم مختلف، از جملــه   امام باقر  .توجه چشمگیری شده است 

تفسیر قرآن، فقه و علوم حدیث، معروف هستند. علمای اهل سنت نیز بر ایــن باورنــد کــه ایشــان  
نظیر هستند و بسیاری از فقیهان و محدثان اهــل ســنت از ایشــان نقــل  دارای فضیلت و دانشی بی 

هــایی چــون  وفیــات الاعیــان« و  تــذکرة  در کتاب   .اند منــد شــده قول کرده و از علم ایشــان بهره 
اشــاره شــده و از ایشــان بــه   الخواص« اثر ابن جوزی، به شخصیت علمی و عرفانی امام باقر 

عنوان یک معلم بزرگ یاد شده است که در زمان خود نقشی کلیدی در آموزش معــارف اســلامی  
نمودند. همچنین، روایات متعددی از ایشان در متون اهل سنت وجود دارد کــه اهمیــت و  ایفا می 

 .دهد جایگاه ایشان را در جامعه اسلامی بازتاب می 

در منابع اهل سنت و تأثیر او بر علــم    دهنده جایگاه والای امام باقر این متن به خوبی نشان 
 .و معارف اسلامی است 

 . ولادت 1
در مدینــه بــه دنیــا    2هجری   57سال    1، پنجمین پیشوای شیعیان، در سوم صفر امام محمد باقر 

 

این نوشــتار برگرفتــه از کتــاب ذیــل کارشناس ارشد تاری  تشیع و پژوهشگر تاری  مرکز تحقیقات کــامپیوتری نــور*  
 .1399م، ، قم: موسسه بوستان کتاب، چاپ دودر منابع اهل سنت عه مامان شااست: علی جباری، 

 . 880و    879، ص  2ج    ، الفصول المهمة   ، صباغ مالکی ابن   ؛ 174، ص  4ج    ، وف ات امی ان   ، خلکان بن محمد بن . احمد 1
 .126، ص معارج الوصول یوسف زرندی، بنمحمد ؛174، ص 4، ج وف ات امی ان خلکان، بنمحمدبن . احمد2

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی 
 ششم ـ شماره    چهارم سال  

 1404بهار و تابسان  
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باشد. سب  نامگذرای امــام پــنجم  می  2و لق  معروفش  باقر العلوم«  1جعفر« اش  ابو آمد. کنیه 
به باقر العلوم، این است که علم را شکافت و اصل آن را به مردم شناساند و زوایای پنهــان علــوم را  

 3آشکار ساخت. 
 بود.   از القاب دیگر امام محمد باقر   5و هادی،   4شاکر 

بکر  ابی بن محمد بن و همسرش ام فروه، دختر قاســم  6الله، دختر امام حسن مادرش ام عبد 
اللــه و  که عبد   8بودند  ن  و أم سلمه، فرزندان امام باقر ی م، علی، ز ی الله، جعفر، إبراه عبد  7بود. 

 9جعفر، از ام فروه به دنیا آمدند. 
 . نقش انگشتر 2

یعًا :   نقش انگشترهای امام باقر  ه  جَم  لِّ ةج ل  وِّ نْی      10«، اَلقج وعج غ  نْج دًا و     11« اَلقج ُْ ذَرْن   فَْ   12« رَبِّ لَ تَْ
 بود. 

 

ابن 1 ، ص 1، ج  تهذیب امسماءالدین نووی،  محیی  ؛270، ص  54، ج  تاریخ مدینة دمشقحسن،  بن عساکر علی . 
   .174، ص 4، ج وف ات امی انخلکان، بنمحمدبناحمد ؛67

ابن 2 ، ص 1، ج  تهذیب امسماءالدین نووی،  محیی  ؛271، ص  54، ج  تاریخ مدینة دمشقحسن،  بن عساکر علی . 
67   

نووی،  . محیی3 امسماءالدین  ج  تهذیب  احمد67، ص  1،  امی انخلکان،  بنمحمدبن؛  ج  وف ات  .  174، ص  4، 
الصفدی،  بنخلیل بالوف اتایبک  ج  الوافی  واقدی،  بن محمد  ؛102، ص  4،  الکبریسعد کات   ج  ال بقات   ،1  ،
ذهبی،  شمس   ؛61ص   محمد  امیلام الدین  و  المشاه ر  وف ات  و  امسلام  ج  تاریخ  ص  7،  صباغ ابن  ؛463، 

 .881، ص  2، ج الفصول المهمةمالکی، 
 . 881، ص  2، ج  الفصول المهمة صباغ مالکی،  ابن   ؛ 302  ص   ، 1، ج  تذکرة الخواص جوزی،  بن . سبط 4
 . همان دو. 5
ابن 6 الصفوة الجوزی،  بن الفرج ابو   ؛ 270، ص  54، ج  تاریخ مدینة دمشق حسن،  بن عساکر علی .    ؛ 77، ص  2، ج  صفة 

 .  67، ص  1، ج  تهذیب امسماء الدین نووی،  محیی 
 . 161ص  7، ج المنتنمعلی، بن الرحمنجوزی عبدابن ؛77، ص 2، ج صفة الصفوةالجوزی، بن الفرج . ابو7
 .  77، ص  2، ج  صفة الصفوة الجوزی،  بن الفرج . ابو 8
 .  161ص    7، ج  المنتنم علی،  بن الرحمن جوزی عبد . ابن 9

 .277، ص 54، ج تاریخ مدینة دمشقحسن، بنعساکر علی . ابن 10
 . 128، ص معارج الوصول یوسف زرندی، بن. محمد11
 .884، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن 12
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 . امامت 3

از بین برادرانش، وصی و جانشین پدر بزرگوارش شد و امامت امت به ایشــان   امام محمد باقر 
واگذار گردید. ایشان در علم و زهد و بزرگی، سرآمد همه بود و فضل او بــر همــه آشــکار بــود. از  

، در علم دین و سنّت و علوم قرآن و سیره و فنون ادبــی، از  و امام حسین   فرزندان امام حسن 
 1سخنی شنیده نشده است.   کس به اندازه امام باقر هیچ 

 ها . مناقب و ویژگی 4

 الف. سلام پيامبر 

که فرزند خردسالش را همراه داشت، با جابر ملاقات کرد و پــس از  درحالی  روزی امام سجاد 
سلام دادن، نشست. سپس، امام به فرزندش فرمود:  نزد عمویت جابر بــرو و ســر او را ببــوس.«  

فرمود:  فرزندم محمد    پس از انجام این کار، جابر سؤال کرد: این کودک کیست؟ امام سجاد 
 است.« جابر محمد را در آغوش گرفت و گریه کرد و گفت: پیامبر به تو سلام رساند. 

علی  بن همراهان از کیفیت این ماجرا سؤال کردند. جابر گفت: نــزد پیــامبر بــودم کــه حســین 
داخل شد. پیامبر او را در آغوش گرفت و بوسید و در کنارش نشــاند. ســپس فرمــود:  بــرای ایــن  

کنــد کــه ســید  نامند. در روز قیامت منادی ندا می شود که او را علی می فرزندم، کودکی متولد می 
خیزد. ای جابر! برای علی فرزنــدی بــه نــام محمــد متولــد  حسین برمی بن العابدین برخیزد و علی 

 2شود. سلام مرا به او برسان و بدان که بعد از دیدار او، مقدار کمی زنده خواهی بود.« می 

 ب. صبر امام بر امتحانات الهی 

بیمار بود که از دنیا رفت. امام با آرامش با این ماجرا برخورد کــرد. از   یکی از فرزندان امام باقر 
ایشان سؤال کردند: چگونه آرام گرفتید؟ حضرت فرمود:  ما در باره چیزهایی که دوســت داریــم،  

کنیم؛ ولی اگر اتفــاقی افتــاد کــه مــا آن را دوســت نداشــتیم، بــا خــدا  خوانیم و دعا می خدا را می 
 3شویم.« کنیم و تسلیم می مخالفت نمی 

 

 .878، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن 1
 ؛ 303  ص  ،1، ج  تذکرة الخواصجوزی،  بنسبط   ؛276، ص  54، ج  تاریخ مدینة دمشقحسن،  بن عساکر علی . ابن 2

 . 126، ص معارج الوصول یوسف زرندی، بنمحمد
ابن 3 ، 3، ج  ی ون ام بارمسلم،  بن اللهقتیبه عبد ابن   ؛294، ص  54، ج  تاریخ مدینة دمشقحسن،  بن عساکر علی . 

 .66ص
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 . کرامات و معجزات 5

هســتید؟ فرمــود:    گفتم: شــما فرزنــدان رســول خــدا   گوید: روزی به امام باقر بصیر می ابو 
وارا همه انبیا و وارا همه علوم آنها بــود؟ فرمــود:  بلــه.« گفــتم:     بله.« گفتم: رسول خدا 

هستید؟ فرمود:  بله.« گفتم: پس، شما قادرید که مــرده را    شما وارا جمیع علوم رسول خدا 
خورنــد، خبــر  هایشــان می زنده کنید و بیماری برص و پیسی را شفا دهید و از آنچه مــردم در خانه 

 دهیم.« دهید؟ فرمود:  همه آنها را به اذن خدا انجام می 
نزدیک ایشان شدم و دستش را بر چشــمم کشــید و   1بصیر!« سپس، فرمود:  نزدیک بیا ای ابو 

من بینا شدم و زمین و آسمان را مشاهده کردم. فرمود:  دوســت داری کــه بینــا باشــی و حســاب  
اعمالت را پس بدهی یا نابینا باشی و به بهشت بروی؟« گفتم: بهشــت را دوســت دارم. حضــرت  

 2دستش را بر چشمم کشید و من باز نابینا شدم. 
فرماید:  روزی پدرم در مجلسی عمومی به مردم فرمود: چه خواهید کــرد  می  امام صادق 

عــام کنــد و شــما هــم  اگر مردی با چهار هزار نفر وارد شهر شما بشود و سه روز در شهر شما قتل 
 توان دفا  از خود را نداشته باشید و این اتفاق نزدیک است.« 

مردم مدینه کلام ایشان را باور نکردند و گفتند هرگز این قضــیه اتفــاق نخواهــد افتــاد. پــس از  
هاشم از مدینــه خــارج شــدند. طــولی نکشــید کــه  با خانواده و جمعی از بنی   مدتی، امام باقر 

عام کرد و تعداد زیادی از مردم را به قتل رساند و  ازرق وارد شهر شد و سه روز در شهر قتل بن نافع 
 3فرموده بود.   ماجرا همان گونه شد که امام باقر 

از کنــار مــا   حســین بن علی بن بودم کــه زید  گوید: خدمت امام باقر حازم می ابی بن زید 
شــود و ســرش را  کنــد و کشــته می زودی در کوفه قیــام می گذشت. امام فرمود:  زید را دیدی؟ به 

 4گونه شد که ایشان فرمود. گردانند.« ماجرا همان می 

 در نظر دیگران   . امام باقر 6  

  جعفــر تر از محضــر ابی گوید: علما را از نظر علمــی نــزد کســی کوچــک عطاء می بن الله عبد 

 

 بصیر، نابینا بود. های ابو . چشم1
 .897، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن 2
 . 898و  897. همان، ص 3
 . 899و  898. همان، ص 4
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 1ندیدم؛ حَکم را نزد او، مانند شاگردی دیدم. 
حنفیــه، از محضــر علمــی ایشــان بهــره  مســی  و ابن بسیاری از بزرگان تابعین، از جملــه ابن 

   3هاشم بودند. در زمان خودشان، بزرگ بنی   امام باقر   2بردند. 
 .  تعاملات با خلفا 7

که بر غلامش سالم تکیه کرده بود، وارد مســجد الحــرام شــد.  الملک درحالی عبد بن روزی هشام 
افتاد که مردم گرد او حلقه زده بودند؛ تا اینکه طواف امام تمام شــد. ســوال    نگاهش به امام باقر 

است. هشــام کســی را نــزد    حسین بن علی بن کرد: این شخص کیست؟ به او گفتند: او، محمد 
خورنــد و چــه چیــزی  فرســتاد و ســؤال کــرد: مــردم در روز قیامــت چــه چیــزی می  امام باقر 

 آشامند؟  می 
هــا  ای اســت و آب به فرستاده هشام فرمود:  در آن روز، زمین چون قرص پــاکیزه   امام باقر 

آشامند.« فرستاده، سخن امام را به هشام رســاند.  خورند و می در آن جاری است و مردم از آن می 
اش گفت: برگرد و بــه  یافته است. به فرستاده   هشام احساس کرد راهی برای پیروزی بر امام باقر 

های قیامت به کسی مجال خوردن و آشامیدن خواهد داد؟ امام وقتی ســؤال را  او بگو: آیا گرفتاری 
نیــاز از  شنید، فرمود:  با اینکه گرفتاری مردم در آتش دوزا بیشتر از صحنه محشر است، ولی بی 

وا عَلَیْنْا مْ  کنند:   خوردن و آشامیدن نیستند. این است که به بهشتیان التماس می  یضج ف 
َ
وْ  أ

َ
نَ الْمْا   أ

ه  مج اللم ا رَزَقَکج مم  4؛به ما از آب یا چیزهایی که خدا رزق شما قرار داده، بدهید«.« م 
 . شهادت 8

رســید و در مدینــه در    بــه شــهادت   7به وسیله سم   6در حمیمه،   5هجری   114در سال    امام باقر 
 

 . 302 ص ،1، ج تذکرة الخواصجوزی، بنسبط ؛278، ص 54، ج تاریخ مدینة دمشقحسن، بنعساکر علی . ابن 1
 .67، ص 1، ج تهذیب امسماءالدین نووی، . محیی2
 .462، ص 7، ج تاریخ امسلام و وف ات المشاه ر و امیلامالدین محمد ذهبی، . شمس 3
ابن 4 دمشقحسن،  بن عساکر علی.  مدینة  ج  تاریخ  مالکی،  ابن  ؛278، ص  54،  المهمةصباغ  ج  الفصول  ، ص  2، 

 . 890و  889
محیی 5 نووی،  .  امسماء الدین  ج  تهذیب  ص  1،  امی ان خلکان،  بن محمد بن احمد   ؛67،  ج  وف ات  ص  4،   ؛174، 

الصفدی،  بن خلیل  بالوف ات ایبک  ج  الوافی  ج  تاریخ ةبری جریر طبری،  بن محمد   ؛102، ص  4،   ؛642، ص  11، 
 ص   7، ج المنتنم علی،  بن الرحمن جوزی عبد ابن 

 .174، ص 4، ج وف ات امی ان خلکان، بنمحمدبن . احمد6
 .905، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن 7
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وصــیت    دفن گردیــد. امــام بــاقر   و امام حسن   در کنار پدرش امام سجاد   1قبرستان بقیع 
 2خواند، دفن کنند. کرد که ایشان را در همان لباسی که نماز می 

فرماید:  روزی که پدرم از دنیا رفت، من در خدمتش بودم. ایشــان نکــاتی  می   امام صادق 
در باره غسل و کفن و دفن کردن فرمود. گفتم: پدرجان! حال شما خوب است و من در شما اثری  

کنــد و  مــرا صــدا می  حســین بن شنوی کــه علی ای فرزندم! مگر نمی بینم. فرمود: از مرگ نمی 
 3گوید: ای محمد، عجله کن!« می 

 . سخنان  9

ا ج .   1 وْطَنَْ
َ
لج أ وَكْْ یْه  التم ْ  ف  ا

لَی مَکَْ ذَا وَصَلََ إ  ن  فَن  ؤْم  ْ  ف   قَلْب  الْمج ولََ زْ یَجج نَا ج وَ الْع  نیــازی و  بی   4؛ اَلْض 
 گیرد.« رسد که در آنجا توکل هست، آرام می گردد. وقتی به جایی می عزت، در قل  مؤمن می 

2   . َُ وْ كَثْج
َ
لم أ ثْلَ مَا دَخَلَ قَْ ه  م  نْ عَقْل  لَم نَقَصَ م  ُ  إ  بْ نَ الْک  ئ  شَ ْ خ م   ُ چیــزی از    5؛ مَا دَخَلَ قَلْبَ امْ

 شود.« کبر وارد قل  کسی نشد، مگر اینکه همان اندازه بکم یا زیاد  از عقل وی کم می 

یحج الْکَلََْ  .   3 ْ  قَب  ئَا
لََحج اللِّ  اسلحه افراد پست، سخنان نارواست.«   6؛ س 

لَی .   4 حَبْ إ 
َ
م  أ ه  لَمَوْتج عَال  یسَ  وَ اللم بْل  نْ  إ  ینَ   مَوْت    م  داً   سَبْع  به خــدا قســم! بــرای ابلــیس،    7؛ عَاب 

 تر از مرگ هفتاد عابد است.« داشتنی مرگِ یک عالم دوست 

َُ لَمْ یَصْ .   5 اً وَ مَنْ أَج  ؤَدِّ حَقِّ لَ لَمْ یج ٍُّ مَنْ كَس  لِّ شَ فْتَاحج كج مَا م  هج نم َُ فَن  جَ
ايَ وَ الْکَسَلَ وَ الضم یم ی  إ  ُْ عَلَْ ب 

قراری دوری کن؛ چون آن دو، کلید هر شری است. اگر تنبلی کنــی، حقــی را  از تنبلی و بی   8؛ حَقٍّ 
 کنی.« قراری کنی، در مسیر حو صبر و استقامت نمی کنی و اگر بی ادا نمی 
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   87  در منابع اهل سنت السلامهیامام محمد باقر عل

دج  قَالَ .   6 حَمم جْ   عَلَیْه    عَل  ٍّبن مج لََ َْ    السم خخ   ل     كَا
َ
یمخ   عَیْن     ف     أ َْ   وَ   عَظ  ي   كَا ذ 

هج   الم مَْ   عَیْنْ     فْ     عَظم
جُ  ضَ ه    ف     الدْنْیَا   ص  فرمود: دوستی داشتم که در نظر من بزرگ بــود و علــت    امام محمد باقر   1؛ عَیْن 

 این بزرگی، آن بود که دنیا در نظرش کوچک بود.« 

ه    عَبْدج  وَ قَالَ .   7 ید  بن اللم و  لَنَا   قَالَ    الْوَل  بج
َ
ُ    أ    یَوْماً  جَعْفَ

َ
لج   أ دْخ  مْ   یج كج دج حَْ

َ
دَ ج   أ مم   یَْ ه    كْج ب  اح  ذج   صَْ خْج

ْ
ا   فَیَأ   مَْ

یدج   ُ لْنَا   یج مْ   قَالَ   لََ   قج خْوَاناً   فَلَسْتج َْ   كَمَا   إ  و مج بــه    گوید: روزی امام محمد باقر ولید می بن الله عبد   2؛ تَزْعج
خواهــد را  کنــد و چیــزی کــه می ما فرمود: آیا یکی از شما دستش را در جی  دوستش داخــل می 

 کنید، با هم دوست نیستید.« طورکه گمان می دارد؟ گفتیم: نه. فرمود: پس، آن برمی 

اًُ .   8 یْ ءَ فَق  اً وَ یَقْطَعْج یِّ عَايَ غَن  ُْ خخ یَ
َ
ئْسَ ااَْخج أ کــه زمــان    بــدترین دوســت، دوســتی اســت   3؛ ب 

 کند.« آید و زمان نداری و فقر با تو قطع رابطه می توانگری سراغ تو می 

نَا .   9 یعَتج صْنَاف    ثَلََثَ ج  ش 
َ
نْفخ   أ َْ   ص  و لج كج

ْ
افَ   یَأ نَا   النم نْفخ   وَ   ب  ْ    ص  مج   كَالزْجَا نْفخ   وَ   یَتَهََْم هَب    صْ    كَالْذم

  ُ حْمَ
مَا  ااَْ لم لَ  كج دْخ 

ج
زْدَادَ جَوْدَةً النم  أ شیعیان ما، سه دسته هستند. گروهی به واسطه نام ما از مــردم   4؛ ارَ ا 

شکنند  و گروهــی  ها و مشکلات می کنند، گروهی مانند شیشه هستند بدر برابر سختی ارتزاق می 
تر  ها و بلایــا  ســوزانده شــوند، بــاارزش مانند طلای سرا هستند که هر چقدر با آتــش بســختی 

 شوند.«  می 
ءَ .   10 نْ وَصْ  م نَفْسْ  ْْ زَادَيَ وَ كْج دِّ ازَيَ وَ قَْ ئ جَهَْ الَ هَیِّْ ن   قَْ وْصْ 

َ
لخ فَقْالَ أ مــردی    5؛ جاَ  ج رَجج

ات را مهیــا  رسید و عرض کرد: مرا نصیحت نما. حضرت فرمــود: بــار و بنــه   خدمت امام باقر 
ات را پیشاپیش بفرست و خود وصی خودت باش ببه دیگری نگو که آنچه را به کار تــو  کن، توشه 

 آید، بعداا برای تو بفرستد .« می 

ا .   11 خ  فْ   الْمَْ
وَاسَاةج ااَْ ءَ وَ مج نْ نَفْس  ءَ م  نْصَافج لِّ حَال  وَ إ  ه  عَلَی كج جُ اللم كْ شَدْ ااَْعْمَال  ثَلََثَ خ ذ 

َ
  6؛ ل  أ

بالاترین اعمال، سه چیز است: یاد خدا در هر حال، رعایت انصاف در بــاره مــردم و یــاری بــرادر  
 مومن در مسائل مالی.« 
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88         ـ تخصصی ـفصلنامه علمی دو 

د  .   12 لْف  عَاب 
َ
نْ أ  م 

فْضَلج
َ
ه  أ لْم  ع  نْتَفَعج ب  مخ یج عالمی که از علمــش بهــره ببرنــد، برتــر از هــزار    1؛ عَال 

 عابد است.« 

نَا .   13 یعَتج طَاعَ   مَنْ  ش 
َ
ه   أ  شیعیان ما، کسانی هستند که خدا را اطاعت کنند.«   2؛ اللم

ه   .   14 بْن  نَ م  یَا  وَ قَالَ لَ  ذَا   بج نْعَمَ   إ 
َ
هج   أ عْمَ     عَلَیْءَ   اللم ن  ل    ب 

ه    الْحَمْدج   فَقج لم ذَا   وَ   ل  حَزَنَءَ   إ 
َ
خُ   أ مْ

َ
لْ   أ وْلَ   لََ   فَقج   وَ   حَْ

ةَ   لََ  وم لَم   قج ه    إ  اللم ذَا   وَ   ب     إ 
َ
بْطَأ

َ
زْ ج   عَنْءَ   أ ُِّ لْ   ال جُ   فَقج سْتَضْف 

َ
هَ ا   أ به فرزنــدش فرمــود: ای    امام محمد باقر   3؛ للم

فرزندم! هرگاه خداوند به تو نعمتی ارزانی داشت، بگو  الحمدلله . هرگاه محزونت کــرد، بگــو  لا  
 حول و لا قوة إلا بالله ، و هرگاه رزقت را کم نمود، بگو  أستغفر لله .« 

ءَ .   15 مَا لَهج ف   قَلْب  یءَ ب  خ 
َ
ةَ ف   قَلْب  أ ف  الْمَوَدم  ُ عْ میزان محبتت در قل  برادرت را از میــزان    4؛ ا 

 محبت او در قل  خودت بفهم.« 

اعَ   شَیْئاً فَلَعَْ .   16 نَ الطم مْ م  َُ حَقِّ ؛ فَلََ تج ه  أَا ج ف   طَاعَت   ر 
َ
 ثَلََثًَ  ف   ثَلََثَ    خَبَأ

َ
هَ خَبَأ مْ اللم ا ج  إ  أَْ  ر 

لم
 
َ
أ ، وَ خَبَْ یْه  یَ   شَیْئاً فَلَعَلم سَخَطَهج ف  نَ الْمَعْص  مْ م  َُ حَقِّ ؛ فَلََ تج ه  یَت   سَخَطَهج ف   مَعْص 

َ
، وَ خَبَأ یه  اَ  ج فْ      ف  یَْ وْل 

َ
أ

 ْ هج الْوَل 
حَداً فَلَعَلم

َ
مْ أ َُ حَقِّ ؛ فَلََ تج ه  خداوند سه چیز را در سه چیز پنهان نموده است: رضایتش را   5؛ خَلْق 

در اطاعتش پنهان کرده است. پس، چیزی از طاعت را کوچک مشمار؛ شاید رضــایت خداونــد،  
در همان باشد. غضبش را در معصیتش پنهان کرده است. پس، چیزی از گناه را کوچک مشــمار؛  
شاید غض  خدا، در انجام همان گناه باشد. بندگان خوبش را در مردم پنهان کرده اســت. پــس،  

 کسی از بندگان خدا را کوچک مشمار؛ شاید همان شخص، ولیّ خدا باشد.« 
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